
  تصویرگر: مرضیه صادقی

پيغامي از بهشت
دنيا بدون تو قفسي تاريك

دنيا بدون تو چقَدر غم داشت

دنيا اسير ديو بدي ها بود
پيغمبري به خوبي تو كم داشت

حال زمين چه حال عجيبي بود
با دختران خفته به زير خاك

در انتظار صبح حقيقت بود
وقتي ادامه داشت شبي غمناك

تا اين كه خاك مرده شكوفا شد
تا اين كه زد جوانه گلِ شادي

تو آمدي كه زنده شود خوبي
پيغامي از بهشت به ما دادي

شب هاي مكه را تو سحر كردي
اي آفتاب روشن بي مانند

بوي گل محمدي آمد باز
شايد زدي به روي زمين لبخند

منیره هاشمي

هدية لبخند
مي گذشت از كوچه ها

با نگاهي مهربان
سايه بانش مي شدند

ابرهاي آسمان

هديه اش لبخند بود
هر كجا پا مي گذاشت

كاشكي مي ديدمش
بچه ها را دوست داشت

صورت خورشيد از او
آفتابي تر نبود

هيچ كس روي زمين
مثل پيغمبر نبود.

مریم هاشم پور

دل
زای

ش 
دری

ری
هاینریش زایدل )Heinrich Seidel( ف

)1906-1842( مهندس، نويس��نده و شاعر 
آلماني که کتاب های زيادی را برای کودکان 
و بزرگ سالان نوشته است. او سرگرمی جالبی 
داش��ت. به هر س��فری که می رفت دانه های 
گیاهان کمیاب را با خودش به خانه می آورد 
و می کاشت. بعضی از آن ها که با آب و هوای 
کشورش سازگار بودند، رشد می کردند و زياد 
می شدند. درختچه هايی که امروز بافت طبیعی 
برلین را تشكیل داده اند، محصول همین علاقة 

اوست.

   صبح
با غصه هايم به خواب رفته بودم

که صبح 
مثل يك گلِ شاد و تازه 
از خاك تیرۀ شب شكفتم

غصه های بزرگ روز پیش 
چه کوچك اند و بی فروغ! 
سرخی سپیده، برق آفتاب

ديدن ديگرگونه را 
ياد من داد

آن چه تاريكی از چشمهايم ربوده بود 
در شكوه طلايی صبح سبز شد

مثل يك گل شكفت
توی گلدان تیرۀ شب

صبح تازه
زهره حیدری شاهی

بيشتر بخوانيم

 ترجمان شكوه
شاعران: 

علي  موسوي گرمارودي 
و طاهره صفارزاده

ناشر: شركت 
سهامي كتاب هاي 
جيبي)اميركبير(

تلفن: 
021_33900751

 در سايه سار  نخل ولايت
خجسته باد نام خداوند،

نيكوترين آفريدگاران
كه تو را آفريد

از تو در شگفت هم نمي توانم بود
كه ديدن بزرگي ات را،

چشم كوچك من بسنده نيست
مور، چه مي داند كه بر ديوارة

 اهرام مي گذرد
يا بر خشتي خام.

تو آن بلندترين هرمي
كه فرعونِ تخيل مي تواند ساخت

و من، آن كوچك ترين مور،
كه بلنداي تو را در چشم نمي تواند داشت.

برگزیده و 
معرفي شعر 

ولایي

شاعران جهان
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فراتر از همه
دخيل بسته آسمان
به شاخة قنوت تو

نشسته صبر با غرور
به ساية سكوت تو

چه نسبتي ميان گل
و عطر هر دعاي توست

كه آسمان معطر از
صداي ربناي توست

به چشم اين جهان كسي
شبيه تو نبوده، نيست

زمين اگر كه روي پاست
فقط به عشق يا علي ست
طیبه شاماني

ريل باد
باد

برگ
برگ

باد
مي رود چه شاد
يك قطار برگ

روي ريل باد
اشکان پورکیواني

مجلة رشد نوجوان ايمیل کنیدبنويسید و به نام خودتان و سال تحصیلي تان به نشاني مجله استفاده کنیم؛ پس آثارتان را در يك صفحة خوانا که در موضوعات مختلف مي نويسید در صفحه هاي تصمیم داريم از شعرها و نوشته هاي خوبتان دوستان نوجوان
nojavan@roshdmag.ir   ایميل مـــــا
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